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Abstract  

Anne Marie Schimmel, a German researcher and orientalist of the present century 

(1222-2003), is known and recognized among Persian speakers mainly as a researcher of 

Islamic mysticism (especially Maulana resarcher), and her artistic and poetic side is 

due to the lack of translation of " Naghmeh Ney" It remains unknown in Persian.The 

upcoming research has sought to find out the linguistic style and thought of the system 

with the analytical- descriptive method. It has been analyzed in accordance with the 

style and context of Rumi's words and in this direction, it shows the reader the extent of 

Shimel's influence on Rumi's creation of this verse. In short, what was obtained in this 

study and comparison was that: Shimel was influenced by Rumi's language and 

mentality in the composition and interpretation of " Naghmeh Ney" from all stylistic 

aspects - except for The song of the words: due to the bilingual nature of the works of 

both sides. It has been such that he even borrowed the symbols and signs of Rumi to 

instill the principles of ruling and mysticism that he believed in, and spoke to the 

audience with almost the same images that Rumi made and discussed, of course, 

Shimel also sometimes was creative to express her opinion and purpose,and  her 

metaphorical or code words in the face of real and figurative meanings and in this way 

she left a trace of her intellectual and literary independence. Rumi's 

philosophical/mystical thoughts can be seen from this side. 
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های مولانا اثر آنه ماری شیمل و سروده« نغمة نی»شناسانه از تحلیل تطبیقی سبک

 الدین محمدّ بلخیجلال

 4، ناهید عزیزی3، حمیده بهجت2منیریاله غ، حجت2فرشته جوادی

 13/6/1402، تاریخ پذیرش:4/2/1402تاریخ دریافت:

 ( 113 - 32صص) 

 چکیده

(، در میان 2003-1222شناس آلمانی سدة حاضر )آنه ماری شیمل، پژوهشگر و شرق

ویژه مولانا پژوه( معروف و شناخته عنوان پژوهشگر عرفان اسلامی )بهزبانان، عمدتاً، بهفارسی

به زبان فارسی ناشناخته « نغمة نی»دلیل عدم ترجمة شده است و جنبة هنرورانه و شاعری وی به

مانده است. پژوهش پیش رو، در پی آن بوده است تا با روش تحلیلی ـ توصیفی، سبک زبانی و 

اندیشگی منظومة یاد شده را در انطباق با سبک و سیاق سخنان مولانا تحلیل کرده و از این منظر 

العه و میزان اثرپذیری شیمل از مولانا را در خلق این منظومه به خواننده بنمایاند. آنچه در این مط

از همة « نغمة نی»دست آمد به اختصار عبارت از آن بود که: شیمل در ساخت و پرداخت تطبیق به

واسطة دو زبانه بودن آثار طرفین ـ متأثر از زبان و ذهنیت جهات سبکی ـ به جز موسیقی کلام: به

بانی حکمی و عرفانی های مولانا را نیز برای القای مکه حتی نماد و نشانهطوریمولانا بوده است به

ها باور داشته، وام گرفته و تقریباً با همان تصویرها که ساخته و پرداختة مولانا با مخاطب که بدان

های معانی حقیقی شبهگفته است. البته، شیمل گاهی نیز جهت بیان عقیده و مقصود، در وجه سخن
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قلال فکری و ادبی از خویش بر و مجازی کلمات استعاری یا رمزی، خلّاق بوده و ردپایی از است

های فلسفی ـ عرفانی او رو، اگر تفاوت یا تمایزی اندک در میان اندیشهجای نهاده است، از همین

 های فلسفی ـ عرفانی مولانا دیده شود، از این زاویه است. در مقایسه با اندیشه

 الدین محمّد بلخی. لشناسی، نغمة نی، آنه ماری شیمل، مولانا جلاتطبیق، سبک :دواژگانیکل

 

 مقدمه -2

آنچه در حوزة نظم، از آغازین سده تاکنون ظهور و  ژهیوبههای متون ادب فارسی، آموزه

رو، جهان ، مملو و مشحون است از نکات و دقایق حکمی، اخلاقی و عرفانی. از همینافتهیبروز

ها ستانده است. غرب همواره به این متون به دیدة شگفتی و تحسین نگریسته و از آن وام

دیوان حافظ و... تا به  گنج،پنجشاهکارهای ادب فارسی چون: شاهنامه، گلستان، مثنوی معنوی، 

ید ـ ها را به خود خیره کرده و صاحبان ذوق و اندیشه را به تحسین ـ و بعضاً تقلامروز، چشم

، تفرّج در ادب فارسی و تحلیل اثربخشی آن بر آثاری چون دیوان شرقی ـ رونیازاواداشته است. 

، همه گویای جایگاه این میراث گرفتهانجامهایی که از آثار یاد شده غربی گوته و نیز ترجمه

تان، معنوی و پرشکوه و تأثیر آن بر ادبیات جهان از شرق تا غرب است ـ از فرانسه و انگلس

ادب منظوم و منثور فارسی »این پژوهش بوده است.  موردنظرگرفته تا آلمان که  ...یوگسلاوی و

ی فرهنگ و تمدّن نماتمامی توانسته ترجمان و آیینة خوببهنیرومندترین سفیرانی هستند که 

 نیزمرانیابر شناخت نویسندگان جهان علاوه کهیطوربهبه دیگر نقاط جهان باشد،  نیزمرانیا

ها موفقّ به آفرینش شاهکارهای مهم ادبی در جهان این آثار، خود نیز با الهام از آن واسطةبه

گردد، طرز اندیشه یا احساس شک آنچه موجب پیوند ناگسستنی میان ملل جهان میاند. بیشده

 (.126: 1332، فر یوسف)ی« مشترک است

های مختلف ادبی در بین اقوام و فرهنگ کنشیتأثیرپذیری و هم»به گفتة حمیده بهجت نیز: 

کنشی، جهانگردان، خاورشناسان و ادیبان گامی مؤثّر همواره وجود داشته است. در این هم

شناس و توان به آنه ماری شیمل، نویسنده، مترجم، اسلاماند. از جملة این خاورشناسان میبرداشته

 (.367: 1322)بهجت، « دورة معاصر اشاره کرد پژوهعرفان
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های مولانا ـ داشت، بسیاری از آموزه ژهیوبهی که به عرفان شرق ـ ارادتشیمل با علاقه و 

حکمت و عرفان مولوی سوق داد. این  در جهتشناسی ی هستیسوبهتتبعات و تحقیقات خود را 

ای همچنین به سرایش منظومه ینشد؛ بلکه وعلاقه، البته، معطوف به تألیف مقاله و کتب علمی 

در مثنوی مولانا پرداخت و « نامهنی» ریتأثتحت)= نغمة نی(،  Lied der Rohrflöteتحت نام 

سبک و ساختار فکری وی را در ساخت و پرداخت این منظومه به کار گرفت. در  قیطرنیبد

زبان آلمانی ـ سروده  صفحه و هفده غزل ـ به 72باید دانست این منظومه که در « نغمة نی»معرفی 

ای چون: ، با مضامین عارفانهمولانا استهای بلند ای از اندیشهشده، در حقیقت عصاره و فشرده

ندای درون، وارستگی از دنیا، سماع، ستایش خدا، تمنّای وصال، خداشناسی، خودشناسی، 

 و مصائب آن.  سلوک و ریستوصیف انسان کامل، وحدت وجود و تجلّی، 

نتیجه گرفت که این اندیشمند و ادیب  گونهنیاتوان های شیمل میز فحوای سرودههمچنین ا

روحانی خویش را نه از راه آداب و اخلاقیات رسمی صوفیه و شیوة افرادی  سلوک و ریسآلمانی، 

سفیان سوری، ابراهیم ادهم، داود طایی، فضیل عیاض، سلیمان خواص، یوسف »چون: غزالی، 

تر از مخالطت با مردم که خلوت و عزلت را فاضل ...بشر حافی واسباط، حذیف مرعش، 

(. پیش رفته، بلکه ـ همچون مولانا ـ معارف او حاصل 72: 1402)شفاهی و همکاران، « دانستندمی

 های شخصی و فردی خویشتن خویش بوده است.تجربه

ی و ساختاری های سبکدر همین راستا، پژوهش حاضر در پی آن برآمد تا با بررسی مؤلّفه

های مولانا در مثنوی و دیوان کبیر، میزان و چگونگی این اقتباسات میان منظومة یاد شده و سروده

وامدار مولانا و سبک و سیاق کلام « نغمة نی»را سنجیده و نشان دهد شیمل تا چه اندازه در خلق 

 او بوده است؟

 

 بیان مسئله-2-2

شیوة تحلیل محتوا، تأثیر جستار بر آن است تا بهکه در چکیده نیز گفته شد، این  چنانآن

و تبار یعنی: آنه ماری شیمل را  زبانیآلمانمنظومة یکی از اندیشمندان و ادیبان سدة بیستم میلادی 

الدین محمد بلخی/ رومی بررسی کرده و از این طریق شناختی مولانا جلالبینی و هستیاز جهان



02 | 2140زمستان، 62، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

هفده قطعه شعر نسبتاً بلند است(، از جهات سبک و ساختار  دربردارندةنشان دهد این منظومه )که 

مولانا )در مثنوی و غزلیات( بوده  روهدنبالفکری( تا چه میزان  ةیمادرونهای خیال و )زبان، آرایه

 و وامدار سخنان اوست؟

های نوآوریآن  تبعبهوجو، البته، میزان و مقدار استقلال زبانی، ادبی و فکری و در این جست

هایی از هر دو سو )تشابه و تمایزات( به واقع شده و نمونه توجه موردوی در بیان مقصود نیز 

رؤیت خواننده خواهد رسید. در بیان اثرپذیری شیمل از سخنان اندیشمند و سخنور پرآوازة ایرانی 

گفته است: « مسشکوه ش»نماید که بدانیم خود او در کتاب قرن هفتم هجری )= مولانا(، بجا می

هایی که من در آن روزها سرودم چاشنی شاعری مولوی را در ها و رباعیشگفت نیست که غزل»

که در سال « نغمة نی»، یعنی «Lied der Rohrflöte»خود دارد، عنوان این مجموعه تحت نام 

 (.2: 1326)شیمل، « اشاره دارد« مثنوی»منتشر شد، بر نخستین ابیات آغازین  1243

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -2-2

بیان کنیم باید گفت: الف:  اختصاربهچنانچه خواسته باشیم اهمّیت و ضرورت این تحقیق را 

یک اثر ذوقی ـ ادبی در میان مطالعات علمی و  عنوانبه، «نغمة نی»آشنا ساختن خواننده با منظومة 

های مولانا. ن منظومه از سرودهی ایدر انشاپژوهشی آنه ماری شیمل. ب: میزان تأثیرپذیری شیمل 

 ج: نقش شیمل در ایجاد ارتباط فرهنگی و ادبی میان ایران و آلمان.

 

 پیشینة تحقیق -2-3

و  کندوکاواثر آنه ماری شیمل تاکنون به فارسی ترجمه نشده، « نغمه نی»منظومة  ازآنجاکه

ها با آثار مشابه در سراسر جهان نیز ها و یا تطبیق آنهای علمی ـ ادبی بر روی این غزلبررسی

های فکری( جستار تواند بخشی از مواد )مؤلّفهای که می، تنها نوشتهحالنیبااانجام نپذیرفته بود. 

تعامل ادبی با : »ای است از دکتر حمیده بهجت با نام و نشانیحاضر را فراخوانی نماید، مقاله

معاصر جهان، نامة پژوهش ادبیات ، فصل«الاولیاء عطارنگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره

 .367-331: 32، شمارة 1322پاییز و زمستان 
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 توانند راهگشا باشند:و موارد زیر نیز می

تیک در بندی و تحلیل ساختاری و موضوعی آرای آنه ماری شیمل و ویلیام چیطبقه»مقاله-1

چاپ  واعظ، بتول، موسایی باغستانی، معصومه، سادات هجرتی، فرزانه،ة نوشت «ترسیم چهره مولانا

 . 302-332: 22 ةشمار ،1323مطالعات عرفانی، بهار و تابستان  یةدر نشر

، مجموعه «داشت پروفسورآنه ماری شیملبزرگها، فرهنگپلی میان : عرفان»کتاب -2

 و توسعهتحقیقات  : مؤسسهتهران، چاپ اوّل، فریوسفی دکتر شهرامبه کوشش  مقالات همایش،

 .1333ی،انسانعلوم

 

 روش پژوهش-2-4

روش کار در این پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی ـ تطبیقی است. نگارندگان با استفاده از 

 مندچارچوببرداری از جامعة پژوهشی تحقیق و نیز دیگر منابع معتبر علمی/ ادبی جهت یادداشت

های مناسب در معرض نگاه خواننده ها پرداخته و آنان را ذیل عنوانردن اطّلاعات، به تحلیل دادهک

 اند. لازم به یادآوری است که:قرار داده

از منظومة  هاشاهد مثالجهت اختصار و رعایت حجم مقاله، تنها به نوشتن بند اوّل  -1

 ست. ی )آلمانی( در متن اکتفا شده ااصل زبانبه « نغمة نی»

شمارة ابیات )نه شمارة صفحات( و  بر اساسی مثنوی، هاشاهد مثالدهی به شیوة ارجاع -2

 مورداستفادهها در نسخة ی غزل، بر پایة شماره غزلهاشاهد مثالدهی به شمارة ارجاع

 بوده است. 

 

 مبانی نظری-2-5

 سازوکار واسطةبهاندیشمندان و ادیبان جوامع مختلف که  سونیااز سدة هجدهم میلادی به 

ای در ایجاد آموزشی و پژوهشی نوین با ذخایر فکری و معنوی یکدیگر آشنا شدند، نقش ارزنده

هایی بلند در جهت زبان و اهدافی مشترک تعاملات فرهنگی و علمی ایجاد و از این راستا گام

غرب عالم را نیز  شرق که تنهانهالدین محمّد بلخی، برداشته گردید. در این میان مولانا جلال
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و شخصیت فرزانه، محققّ  قراردادانسانی های علومهای بلند خود در حوزهوامدار افکار و اندیشه

 و ادیبی چون آنه ماری شیمل را معطوف و مشعوف خود گردانید.

زبانان و دستاوردهای ویژه فارسیتأثیر مولانا به تحقیق و تتبع دربارة شرق، بهشیمل تحت 

ی سو و سمتتأثیر تعلیمات وی جهات فکری و  مند شد و هم تحتتاریخی آن، علاقهفرهنگی / 

، مفهوم و «نغمة نی»ای تحت عنوان که با خلق منظومه طوریشناختی خود را پیدا نمود، بههستی

 ای از مولانا در جامعة آلمان، بلکه در جوامع غربی، گشت. مصداق امروزه

)حکمی ـ عرفانی( مولانا را دنبال کرده است که حتی در بیان  جهات فکری تنهانهنغمة نی، 

مندی مقصود، سبک و سیاق زبانی و ادبی این اندیشمند پرآوازة ایران را نیز پیش گرفته، و با بهره

که در قرن بیستم ـ از آلمان ـ سر برآورده و با  مولانا استاز نشانه و نمادهای وی، گویی که این 

 گوید.ما سخن می

رو، از نوع مطالعات تطبیقی بر اساس مکتب فرانسوی است. در توضیح ررسی تطبیقی پیش ب

ی قیتطب اتیادبدر  بحث موردبیشتر این مکتب باید گفت: دربارة تعریف و همچنین موارد 

ها، مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی است. در ترین آنهای متفاوتی مطرح است که مهمدیدگاه

ها لازم است و باید زبان آن مطالعه موردوجود رابطة تاریخی بین آثار ادبی مکتب فرانسوی، 

توان همة آثار را با هم مقایسه کرد دامنة نظر این مکتب، نمی بر اساس که ازآنجامتفاوت باشد. 

ی بسیار قیتطب اتیادبتطبیق محدود است. در مکتب امریکایی ـ برخلاف مکتب فرانسوی ـ دامنة 

های انسانی بستگی پژوهشهم درنظرگرفتنبدون توجه به رابطة تاریخی و با  ...است وتر گسترده

 ...شناسی وهای موجود بین ادبیات و سایر علوم، همچون تاریخ، هنر، روانبه مطالعة شباهت

 (.2: 1402)قاسملوقیداری و همکاران، « واقع، نوعی مطالعة فرهنگی استپردازد و درمی

 

  یبررس و بحث-2

شناس و مولانا پژوه برجستة آلمانی نه تنها اشتیاق فراوان به ( شرق1222آنه ماری شیمل )

های طولانی نشینی سالتأثیر همشناخت آثار حکمی ـ عرفانی ایران داشته که در شاعری نیز تحت

وده است. با الهام از ذهن و زبان مولانا سر« نغمه نی»با آثار مولانا، منظومة شعری خود را با نام 
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بر گزید و « نغمه نی»های وی، نام اثر خود را جهت علاقه و ارادت ویژه به مولانا و اندیشهوی به

)در آغاز مثنوی( مولوی و الهام از سبک و شیوة بیان آن در ارائه افکار و عقاید خود، « نامهنی»از 

ث )و معرفی برخی یادگاری باشکوه بر جای گذاشت. اینک بعد از نگاهی گذرا به کلیات بح

های مشترک سبکی این دو اندیشمند شرق و غرب عالم را از نظر اصطلاحات پژوهش(، شاخصه

 گذرانیم. می

 

 شناسی سبک و سبک-2-2

: 1377)دهخدا، « سبک در لغت به معنای گداختن چیزی پس از ریختن در قالب است»

13412 .) 

سبک عبارت است از شیوة خاص در نزد هر گوینده، »گوید: کوب در تعریف سبک میزرین

 ( 172: 1372کوب، )زرین« ای از طرز فکر و مزاج طبعتعبیر صادقانه

شناسی، بررسی زبانیِ متن است و در زبان متن باید همة مسائل آوایی، واژگانی، سبک

شناس هر چه از علوم مختلف بهره شوند. یک سبکمحتوایی، معنایی، بلاغی و نیز فکری بررسی 

توان فنی مرکب از علوم و فنون شناسی را میسبک»است.  ترقموفّبیشتری داشته باشد در کارش 

مختلفی مانند: فلسفه، عرفان، تاریخ، دستور زبان، معانی، بیان، نقد شعر، علم قافیه و عروض و 

 (.20: 1، ج 1332)بهار، « دانست اتیادب خیتار

 

 ؟ اندکدامشناسانه های سبکروش-2-2

 : دینمایمزیر را معرفی  اثر، سطوحی بررسی یک برا سایشم

 (Literally Level)سطح زبانی  --1

 (Philosophical Level)سطح فکری  -2

 (.1373 :123) (Literary Level)سطح ادبی  -3
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 سطح زبانی -2-3

تر یعنی آوایی، لغوی ، آن را به سه سطح کوچکرونیازاای است. سطح زبانی مقولة گسترده»

 کنیم: و نحوی تقسیم می

در این مرحله متن را به لحاظ  (Phonostylistics)شناسی آواها یا سبک الف( سطح آوایی

کنیم، موسیقی بیرونی )و کناری( از بررسی وزن و قافیه و ردیف آفرین بررسی میابزار موسیقی

صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع )متوازی،  لةیوسبهدرونی متن  شود. موسیقیمعلوم می

« گیرندها و... مورد بررسی قرار میمربوط به تلفظ مسائلمتوازن و...( انواع جناس انواع تکرار، 

 (.123: 1373)شمیسا، 

 ها شناسی واژهیا سبک (Lexical)ب( سطح لغوی 

بررسی درصد لغات فارسی و عربی لغات بیگانه، استعمال لغات کهن، اسامی بسیط یا »

 ( 124)همان: « است زیبرانگتوجهمرکب و... گاهی بسامد برخی از لغات 

  شناسی جملهیا سبک(Syntactical)ج( سطح نحوی 

بلند بودن ، کوتاه یا رمتعارفیغهای نشینی و دقتّ در ساختبررسی جمله از نظر محور هم»

 (122)همان: « ، مفعول، متمم، افعال، طرز جمله بلندی و...اضافهحرفآوردن دو  ...جملات

 

 (Philosophical Level)سطح فکری -2-4

آیا اثر درونگرا »پردازیم. های فکری و طرز اندیشیدن نویسنده میدر این سطح به ویژگی

؟ با بیرون و (objective)قی( و عینی ( است یا برونگرا )آفاsubjective)انفسی( و ذهنی )

؟ گراغمیا  گراستیشادها تماس دارد و یا به درون و عمق پرداخته است؟ سطح پدیده

 (.126-127)همان: « ؟گراعشقخردگراست یا 
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 (Literary Level)سطح ادبی -2-5

اند، از قبیل: بسامد لغاتی که در معانی ثانویه )مجاز( به کار رفته»و بالاخره، سطح ادبی به: 

 (.123همان: )توجه دارد  «ی زبان ادبی اثرکل طوربهتشبیه و استعاره و سمبل و کنایه... و 

 

 سطح آوایی -2-9

 موسیقی بیرونی -2-9-2

از نظر « غزلیات»و « مثنوی»های مولانا در و سروده« نغمه نی»بررسی سطح آوایی منظومة 

موسیقی بیرونی یا وزن عروضی، به لحاظ اختلاف در دو زبان متفاوت )فارسی و آلمانی( از حوزة 

شناسانه خارج است، زیرا اشعار فارسی بر مبنای هجابندی و نوع هجاها )کوتاه، بلند، کار سبک

های خارجی )از جمله زبان آلمانی( بر اساس اکثر زبان که یدرحالشوند ده( بررسی میکشی

 . استسیلاب 

 

 موسیقی کناری یا قافیه-2-9-2

رو، در اینرا به تأثیر از قالب غزل در فارسی سروده است، از« نغمه نی»شیمل منظومة 

های زوج ادامه یافته و در عهای وی قافیه در بیت اوّل رعایت شده است و سپس در مصراغزل

بر قافیه از ردیف هم بهره برده است. های خود علاوهتر شدن سرودهبرخی غزلیات برای موسیقایی

 طور عموم باید دانست:در شیوه و شکل اشعار آلمانی به

مصراع  6یا  4اند و هر بند شامل تشکیل شده (strophe)ی از بند کل طوربهاشعار آلمانی »

(Vers) ها در هر بند متغیر است و است. موارد استثنایی هم وجود دارد که تعداد مصراع

در زبان آلمانی شناخته نیست، « بیت»شوند و در نتیجه چیزی به نام ها زیر هم نوشته میمصراع

ها یا تقلید و سرایشی از اشعار فارسی ظاهر شود. هر شعر مگر اینکه چنین ساختاری در ترجمه

در -1گیرد: بند تشکیل شده، ساختار قافیه در این اشعار بر اساس چند فرمول شکل مینیز از چند 

بندهای چهار مصراعی که در آن مصراع اوّل و دوم و پس از آن سوم و چهارم هم قافیه هستند. 

 شوند. کنند، اما با همین ترکیب ظاهر میها تغییر میدر بندهای بعدی غالباً این قافیه
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ها ، در بندهای بعدی غالباً این قافیهاندهیقافهمیا در مصراع اوّل، چهارم و دوم و سوم  -2

 شوند. کنند، اما در همین ترکیب ظاهر میتغییر می

« اندهیقافهمهمه با یکدیگر  بندکهای یها مصراعاشعاری هم وجود دارد که در آن -3

 (.1206-1422: 1322)هاشمی، رحمانی مفرد، 

 

 سطح لغوی-2-7

ای که مولانا از آن دانیم، دایرة واژگانی گستردهچنان که میدر حوزة سطح لغوی نیز هم

های واژگانی بیان کند و این برخوردار بوده، این امکان را به او داده تا افکارش را بدون محدودیت

تعداد  کهی نحوبهداده، ترین شاعران زبان فارسی از جهت یاد شده قرار مسئله او را در میان موفقّ

سازی، سبکش را از شاعران دیگر متمایز و این خصیصه را لغات نو و روش خاص او در لغت

توان گفت هر دو شاعر می ثیح نیا ازیک ویژگی سبکی مطرح ساخته است.  عنوانبهبرای او 

از  بردنبهرهنصیب در بی کدامچیهی فرهنگی میان ملل، دادوستدها به توجه با)شیمل و مولانا( 

دارد سرشار از واژگان عربی و گاه ترکی « قرآن عجم»لقب  اشیمثنونبودند؛ مولانا که  واژگان وام

اند. لغات عربی در آثار های مختلفی وارد زبان فارسی شدهاست و نیز دیگر واژگانی که از زبان

زبانی رایج بوده و مثنوی که بیشتر مولوی بسیار مشهود است، زیرا در عصر مولانا زبان عربی 

ای دارند، جنبة تعلیمی داشته و اصطلاحات علوم اسلامی و فقهی و صوفیانه در آن جایگاه ویژه

های تعلیمی خود بوده است از چنین واژگانی در ساخت و پرداخت کاربردنبهمولانا ناگزیر از 

 . ...و« عرض»، «جوهر»، «وحدت وجود»، «کثرت« »وحدت»قبیل: 

در نغمة نی هم اگر چه به زبان آلمانی است، اما با سیری در این منظومه متوجه برخی    

شویم؛ ضمن این که در موضوع چگونگی واژگان از زبان انگلیسی می «واژهوام» صورتبهواژگان 

در زبان و ادبیات فارسی بیش از آن که به »مجازی بین زبان فارسی و زبان آلمانی باید گفت: 

ها توجه شده بندی زیرمجموعهبندی آن توجه شود، به تعریف و طبقههیت خود مجاز و طبقهما

 کهی درحالشود؛ گونه استعاره از یکدیگر تمیز داده می 30است. در زبان و ادبیات فارسی بیش از 

کنند. در ضمن، نحوة برخورد بلاغیون آلمانی غالباً شکل کل مجازها را به دو نوع تقسیم می
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در زبان و ادبیات فارسی بیشتر ماهیت تجویزی دارد. علمای بلاغت  که یدرحالوصیفی دارد؛ ت

پردازند که مثلاً استعاره فارسی بیش از آن که به بررسی و تحلیل مجازها بپردازند، به تعیین نُرم می

ها رده و آناز جانب دیگران را قضاوت ک کاررفتهبهباید چه و چگونه باشد و نیز تصاویر شاعرانة 

های بلاغت آلمانی معمولاً ضابطه و معیاری تجویز در کتاب کهیدرحالکنند؛ را رد و تأیید می

 (.36: 1336، روستا یکمال« )ها نیز با قضاوت همراه نیستشود و بررسی آننمی

 

  (Literary level)سطح ادبی -2-9

که در معانی ثانویه )مجاز( به  توجه به بسامد لغاتی»گوید: در معرفی سطح ادبی شمیسا می

بدیع معنوی از قبیل:  مسائل هیو کنااند. مسائل علم بیان از قبیل: تشبیه، استعاره، سمبل کار رفته

شمیسا، ) «ی هنری و خلاقیت ادبی در زبانهااثر و انحرافی زبان ادبی کل طوربهو  و تناسبایهام 

1373 :123.) 

آفرینی دارند. خیال: مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه نقشهای شیمل هر چهار صورتدر سروده

اند. در مثنوی نیز تشبیه و هدتشبیه و استعاره بیشترین کاربرد را به خود اختصاص دا حالنیباا

و جاندار  یهمانندساز رایز دهد؛یماستعاره دامنة وسیعی از زیباآفرینی را به خود اختصاص 

 نیرومندی برای ساخت و پرداخت قصه و حکایت است. پنداشتن عناصر طبیعی، ابزارهای 

 

 تشبیه-2-9-2

ـ بالاترین بسامد را در صناعت  مولانا استتشبیه ـ همراه با مضامینی که الهام گرفته از اندیشه 

های فراوانی از نوع: حسی به حسی، حسی به دارد. تشبیه« نغمه نی»در منظومة  کاررفتهبهادبی 

ی این منظومه را زیبا، متحرکّ و پویا نموده و معانی رازناک و هاوارهغزلعقلی، عقلی به حسی 

اندیشة شاعر را از جهان نامرئی به جهان مرئی آورده است، تصاویری که به گفتة فتوحی  آلودمه

گردد. می« معین نقطه دوکلمات در  لهیوسبهدو چیز از دو دنیای متغایر  زدنحلقه»موجب: 

است از دو دنیای  زیدو چگرد هم آمدن  دو واژهاین « گل عشق»( مثل ترکیب 42: 1332)فتوحی، 
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و زیبایی  مثلاًهر دو در وجه شبه مشترک که  «عشق»یرحسیغو جهان « گل»جهان حس ، متفاوت

 .شوندیمبا هم جمع  لطافت

)مجازاً جوهر = « صندوقچه»را به « دانایی»نمونه، شیمل در یکی از بندهای شعرش،  عنوانبه

« عدم»را به « شب»مشبه؛ یا  کردن برجستهگوهر( تشبیه کرده است، تشبیهی عقلی به حسی برای 

مقداری و ناچیز بودن انسان را پیش از خلقت به خواننده بی لهیوسنیبلکه بد کند؛یمهمانند 

 باشد:رسانده 

Als noch der Welten Werden und ihr sein… 

 دنیاها در صندوقچه دانایی تو پنهان بود،  آن هنگام که بودن و گشتن و هستی و چرخش

 تو مرا از شب نبودن فراخواندی، 

 (. 21: 1243ی من )شیمل، سوبهو به من گفتی: بیا 

ه بود تا فلسفة خلقت بر پایة ساخته شد« گنج حکمت»تر، تشبیه در زبان مولانا نیز، پیش

 علتّ غایی افاده شده باشد: 

 بهر اظهار است این خلق جهـان 

 

 هـا نهـان  تا نماند گنج حکمـت  

 

 گفت: کنـزاً کنـتم مخفیـّا شـنو     

 

 جوهر خود گم مکن، اظهار شو 

 

 ( 3023: 2، ج 1373)مولوی،  

تشبیهی دیگری است که در یکی دیگر از بندهای شعر شیمل، ترکیب  «آتش اشتیاق»ترکیب 

 مولانا در نی نامه است:« درد اشتیاق»کند. این اضافه تشبیهی برگرفته از ترکیب نوازی میچشم

Vielleicht bist du ein Musikant … 

 ای شاید تو نوازنده

 نوای نی از آن گوید که روزی بود 

 (. 16: 1243کند. )شیمل، ما را خنک می« آتش اشتیاق»
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 و مولانا گوید: 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق  از فراق شرحه، شرحهسینه خواهم 

 ( 1: 1، ج 1373)مولوی،  

بیانگر عقیدة وحدت وجود و که  های شیملها در سرودهیکی از پرکاربردترین همانندسازی

های در سروده کراتبههاست. تشبیهی که تجلّی است، تشبیه انسان به: ساز، چنگ، نی و مانند آن

شده است. این تشبیه در ضمن اعتقاد و علاقة این دو  پرداخته و ساختهمولانا )مثنوی و غزلیات( 

 کند: دانشمند شاعر به سماع را هم نمایان می

The same source … 

 گذری می آوازخوانانتو 

 (. 16: 1243و ما سازی هستیم در دستان تو! )شیمل، 

غمه نی:ن از منظومه ریز با مطلع ریز در سرودهی ، عود ونانسان به چنگتشبیه ، مثال دیگر  

Als Harfe mich an deine Brust zu schmiegen... 

 آه چه شود اگر مانند چنگی بر سینه تو بیارامم 

 سان عودی در دستان تو قرار گیرم و اگر هم

 این است آرزوی من و 

 چه شود اگر لبریز از دم تو 

 ( 12ر دهان تو تکیه زنم )همان: نی ب سانهم

Vielleicht bist du ein Musikant -... 

 همچنین:

 آوری تو چنگ را به صدا درمی

 (. 16آوریم )همان: ما خموشانه به جاودانگی رو می

توان از های مولانا است که میچنان که گفتیم، این بندها همگی یادآور همانندسازیو هم

 :ادکردی« سماعیتشبیهات »ها به آن

 یزن ـیم ـما چو چنگیم و تو زخمه 

 

ــی   ــو زاری م ــه ت ــا ن ــیزاری از م  کن

 



242 | 2140زمستان، 62، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 ما چو نـاییم و نـوا در مـا ز تسُـت    

 

 ما چو کوهیم و صدا در مـا ز تسـت   

 

 (223: 1، ج 1373)مولوی،  

وحدت و تجلّی  بر اساسهای مولانا را جای پای همانندسازیکه  از تشبیهات دیگر شیمل

؛ یا معشوق به شراب و عاشق به پیاله نوشبادهکند، تشبیه معبود به ساقی و عابد به تداعی می

 است:

Du bist der Schenke,und wir sind die Zecher,... 

  نوشانبادهتو ساقی هستی و ما 

 ...آییم که به دنبال تو به سَرسراهای پنهان می

 (.20: 1243تو شرابی و ما پیاله تو )شیمل، 

 و مولانا گوید: 

تو شراب و ما سبویی، تو چـو آب و مـا چـو    

 جویی

 ی ماییسوبهنه مکان تو را نه سویی و همه  

 ( 2323: 1376)مولوی،  

نبوده؛ بلکه شیمل البته گاهی نیز مضامینی که از رهاورد تشبیه آفریده، مسبوق به سابقه 

مثلاً در جایی از زبان خدا به انسان خود اوست. « احوال»و « آنات»برخی احساسات و محصول 

 گوید:می

Er sprach: 

 Ich erschein dir als Gazelle,... 

 گردممن بر تو به شکل غزالی ظاهر می

 محجوب و در کنار یک چشمه 

 اما پیش از آن که تو متوجه شوی 

 گریزم من با سرعتی بسیار چابک می

 تا آن که از پیکان تو دور گردم 

 ها در پشت بیشه
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 شومو در آن هنگام در شکل شیر به تو نزدیک می

 (. 43: 1243در روشنایی زرین. )شیمل،  ترتابان

 های زیر اشاره کرد:توان به نمونهاز دیگر تشبیهات شیمل ـ با تأثیر از تشبیهات مولانا ـ می

Ich bin die Rose, du die Nachtigall... 

 او گفت:

 تو بلبل من گل سرخ هستم، 

 نه! من صدا هستم و تو تنها پژواک آن 

 و زیبا  برافراشتهمن سروم، بلند، سر 

 سایة من بر تو افتد؛ دیوار که  تو آن هستی

  فامنقرهمن چشمه هستم، آن جوی زلال و 

 تو کف هستی در من که آبشارم

 گردم تو آبگیر هستی که من در آن با درخشش جاری می

 پرورد من آن باغبانم که گل سرخ را می

 دهد ای شیرین سر مینغمه سرور و جشنو هنگام 

 رساند ها را )به پختگی( میو همان خورشیدم که میوه

 دارم؛ در دستانم گوی خورشید را نگاه می

 آن گوی در برابر من است، مانند تو، تنها غباری کوچک 

 (. 43: 1243من غبارم و )من( تمام هستی )شیمل، 

 

 استعاره-2-9-2

های مولانا از های شیمل و مطابقت آن با استعارهپیش از پرداختن به نقش استعاره در سروده

جهت سبک و ساختار ادبی و فکری، بایستی به این حقیقت اشاره کرد که استعاره صرفاً نقش 

توان به کیفیت اندیشه و سیر باورهای طریق استعاره می؛ بلکه از نداردزیباسازی و بلاغی در کلام 

استعاره آن دسته : »گرید عبارتبهبرد. های وی در مسیر زندگی نیز پیسراینده یا نویسنده و تحولّ
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هایی را که در منطق زبان هر روزه کند، یعنی آن تجربهبیان می رندیناپذانیبهای ما را که از تجربه

 (. 612: 1370)احمدی، « دگنجنمی

ترین و نیرومندترین کارکرد بزرگ»گوید: می خصوصنیدرا صاحبان نظریکی دیگر از 

شدن فرهنگ بشری بر حسب نیاز از  تردهیچیپاستعاره، آفرینش زبان جدیدی است که با هر چه 

 (. 73: 1330)جینر، « شودآن استفاده می

بیان کرد که: استعاره و دیگر رمزهای شیمل  هگوننیاتوان آنچه گفته شد، می بنا بر

تجربیاتی است که وی داشته و همان مراحلی را که مولانا ـ ولو در ابعاد نظری ـ  دهندةنشان

که در  کاررفتهبهدر همان معنایی « نغمة نی»در « نی»پیموده طی کرده است. برای نمونه استعارة 

 بینیم:مولانا می« نامهنی»

Ich hörte es elinst, wie die Röhflöte sang... 

 خواندروزی شنیدم که نی چگونه نغمه می

 شد انداز میبا اندوه بسیار طنین اشنغمهو 

 (. 7: 1243دمید )شیمل، آموخت که دوست بدارم آن را که در نی مینی به من می

 :یهامصراعو یا در 

 تو  ترانةی و دیدمیم تو در نی

 شود. انداز میطنین، ود این آشنافریبنده، غریب و با وج

Vielleicht bist du ein Musika 

 (. 16: 1243گوید که روزی بود )شیمل، نوای نی از آن می

 ای مثل شراب فراخوانی کرده است مثل:در جای دیگر این نقش )استعاره( را واژه

Quell und Mndüng der Gedanken... 

 از آن زمان که از شراب تو نوشیدم، 

 های لطیف جانِ ما ساقه

 (.63: 1243)شیمل، از عشق لبریز گشت 

 به کار برده است: و خداای دیگر صدف و دریا را در مفهوم استعاری انسان و در سروده

In jeder Muschel lebt ein leises Rauschen:… 

 در هر صدف شرشری آرام نهفته است
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 (.22: 1243توانی در آن صدای دریا را بشنوی )شیمل، تو می

و  دیگشایملب به سخن ، ملیش شعر است؛ دری نماد خاموش معمولاًکه ( صدف )جسم/ من

 .دیگویمسخن ، خدا/ فرامن() راز دریا از

خصوص مولانا ، در«من»در رویارویی با « فرامن»بنابراین، آنچه پورنامداریان راجع به 

از خود خلاص یافتن، همان »نویسد: می ی صادق است. آنجا کهنوعبهگوید، دربارة شیمل نیز می

تحقّق « فرامن»تجربی و رستن از کفر و ایمان است و در همین مقام است که « من»فنا یا رهایی از 

خاموش است، و  که یدرحالگوید، نماید که سخن مییابد و از همین مقام است که مولوی میمی

 (. 142: 1330نامداریان، )پور« گویدسخن می کهیدرحالگوید خاموش است، می

 

 سطح فکری-2-0

سطح فکری، همان طور که در تعاریف سطوح سبک گفته شد، مربوط است به سیر انفسی و 

 آفاقی و روحیات شخصی و چگونگی تفکّر نویسنده یا شاعر به جهان هستی. 

 

 سطح فکری مولانا در مثنوی و غزلیات و آنه ماری شیمل در نغمة نی-2-24

، همچون یک رونیازااست، « تربیت»مولانا در مثنوی فیلسوفی است که محور اصلی تعالیمش 

تر یک مربی اخلاق، در قالب حکایت و قصه، امراض و طور جامعشناس و بهشناس، جامعهروان

ترین مهم»کند. کاود و با چاقوی نقد و طنز جراحی میدردهای شخصی و اجتماعی را می

گیری، انحرافات جنسی، ی، رشوهعدالتیباعی مولانا در مثنوی در محورهای ظلم و انتقادهای اجتم

گردد. او و صوفیه و... می فقهای، انحرافات نیبددی، تعصب و طلبجاهی، دستتنگپروری، فقر و تن

)آقاملاپور و « کندبر این باور است که رعایت اصول اخلاقی امنیت اجتماعی را تضمین می

 (.22: 1400همکاران، 

ورزی اما در اندیشة مولانا جایگاهی ویژه دارد. بار مفهومی عشق در مثنوی با آنچه از عشق

هایی گاه نزدیک و گاه متفاوت یابیم، گونهی دارد( وی در میترمثبتجنبة ) شور عشق در غزلیات
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غذای روح  ی عشق گاه بار معنایی مثبت و گاه منفی دارد، گاهجنبه اخلاقدارند. در مثنوی در 

 کشد: کند و گاه سوزان است و میاست و فربه می

 عشق معشوقان، خوش و فربه کند  کید عشق عاشقان تن زه کند

 ( 4262: 3، ج 1373)مولوی،  

 عشق عاشق جان او را سوخته  عشق معشوقان دو رخ افروخته

 ( 2027)همان:  

این است که  دهندةنشانبرد، های شناختی که مولانا از عشق به کار میدر مجموع، استعاره»

« رو، بیمار و نیازمند معشوقداند و عاشق را دنبالهمولانا در مثنوی، تمام اقتدار را از آنِ معشوق می

 (.112: 1327)اسپرهم و صدیقی، 

احساس محض در گردش است، در عشق در غزلیات شمس، اما، بیشتر بر محور عاطفه و 

رسد. گذرد و به عشق حقیقی )خدا( میاینجا عشق از مرحله مجاز )و عشق به شمس تبریزی( می

گیرد. مولانا سطح فکری مولانا در دیوان غزلیات، اقیانوس پهناوری از شور و حرکت را در برمی

 .گرایشادها شاعری است پرنشاط و در این سروده

های کلی سطح فکری مولانا و آنه ماری شیمل را در مقایسة تطبیقی با فهاینک، برخی مؤلّ

 گذرانیم:یکدیگر از نظر می

 

 ندای درونی:-2-24-2

 هاو راه رسدیمانسان  و مغزگوش  به اریهوشنداهای درونی ،الهامات قلبی هستند،که از ذهن 

 .دهدیمش را نشان

گونه، گردد و شیمل، بدیناز زبان نی آغاز می« نغمه نی»نخستین بندهای کتاب منظومة  

 دهد: شهود و حس درونی خود را ـ با پیروی از نخستین بیت مثنوی مولانا ـ  شرح می

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang... 

 خواند روزی شنیدم که چگونه نی نغمه می

 (. 7: 1243شد )شیمل، انداز میبا اندوه بسیار طنین اشنغمهو 
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، شایسته است نخست تفسیر یکی از خصوص نیدراپیش از پرداختن به ادامه سخن شیمل 

 نامة مولانا بشنویم:نظران را دربارة نیصاحب

شود، در حقیقت مبدأ واقعی آن رشتة نامرئی است نامه مثنوی که دفتر اوّل با آن آغاز مینی

ماند و مخاطب سالک را از مقام شوق و توبه که تبتّل و انقطاع از ما ه تمام مثنوی بدان وابسته میک

برد یابد، پیش میشود تا مرتبه فنا که نفی ما  سوی با آن تحققّ میسوی با آن آغاز می

 (. 64: 1336، کوبنیزر)

باب در شعر بسیاری گوید: توصیف بانگ نای و نغمة چنگ و رکوب در جای دیگر میزرین

هم ، از کلام سنایی و حافظ گرفته تا غزلیات خود مولانا و حتی دیوان شرقی گوته شاعران دیگر،

نامه مثنوی را پارة آتش یک از این اقوال، سوز و تابی که نیچیدر ه و البتهانعکاس یافته است 

 (. 62بخشد، پیدا نیست )همان: مانند بدان میکند و حال و تأثیری بیمی

گردد و در ادامه، با حکایات و تمثیلات، در جهانی آغاز می« نامهنی»که مثنوی با  گونههمان

 وارهغزلی بندهاقالباز درد هجران شکایت دارد، شیمل نیز با الهام از این هجده بیت در  تودرتو

ی سالک را و بقا کندیمراند و مقامات تبتل تا فنا را طی و مهندسی شده، سخن را پیش می

در  ابدییدرمی  حدومرز الهعشق بی  نی؛ در سرزمروحانی شده است از شرابمست  کهیدرحال

 :دیسرایمغزل  نیآخر

Quell und Mündung der Gedanken... 

 ها آه، ای تو سرچشمه و مبدأ اندیشه

 از آن زمان که از شراب تو نوشیدم، 

 های لطیف جانِ ما ساقه

 از عشق لبریز گشت. 

 در وجود تو مستحکم شدند کهچنانآن

 ندیآینمی به حرکت در ناآرامدیگر با  اکنون

 درخشدیمی ما هادلو در 

 ی روشنانهییآهمانند 
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 از تماشای آنکه  تصویر تو

 میاشدهما بس عمیق غرق 

 گرفت عشق تو ما را در بر نیچننیاآری 

 هیچ سری هیچ مرزی و بیبی

 بپذیر نغمة کوچک سپاس را 

 (. 63: 1243گزاریم )شیمل، بگذار تا همواره و دوباره تو را سپاس

 وحدت وجود و فروعات آن -2-24-2

اشیاء تجلّی حق « وجود»وحدت وجود یعنی آن که »اند: در معنی وحدت وجود گفته

اند و از غایت تجدد فیض رحمانی، تعینات اشیاء است و کثرات مراتب، امور اعتباری صورتبه

 (.732: 1372)سجادی، « اکوانی نمودی دارند

کوشد تا در ورای ظاهر کثیر کاینات، وحدت مولانا در حکایات و تمثیلات خود همواره می

وجود و تجلّی آفریدگار در ذره  دهد بنمایاند. بحث وحدتها را با یکدیگر پیوند میدرونی که آن

 ها میان مولانا و شیمل است، نظیر: ترین بحثذرة جهان هستی از محوری

 چون خیالات عدد اندیش نیست  گر هزارانند یکی کس بیش نیست

 (32: 3، ج 1373)مولوی،  

 یا:

 روداز همانجا کامد آنجا می  رودآنچه از دریا به دریا می

 ( 767: 1)همان، ج  

بر این عقیده، هر چیزی که در عالم هست تجلّی یکی از صفات ربوبی است؛ صفات جمال 

 یا صفات کمال:

 عشق ایشان عکس مطلوبی او  آینةخوبی او انیروخوب

 ؟دایما در آب کی ماند خیال  هم به اصل خود رود این خد و خال

 جوســتجملــه تصــویرات عکــس آب

 

 چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست 
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 ( 3133-3131: 6، ج 1373)مولوی،  

رویان، گاهی، پرندگان و  غزالان زیبایی هستند که به تماشا های شیمل هم خوبدر سروده

 آیند:درمی

Die Vögel umschwirren mich. Du warest weich weich wie ihr 

Flaum... 

   آیند پرندگان پیرامون من به چرخش در می

 هستیتو به نرمی پرهای آنان 

 پردازند می زیوخجستها در پیرامون من به غزال

 کنم.برم که چشمان تو را تماشا میگمان می

 .رمیگیماکنون غمگنانه دهانه اسبم را برای سفر به تو به دست 

 شناسمیمتو را باز  و آرزوهدف  عنوانو به نمیبیمدر همه چیز تنها تو را 

 ی باور کنم.آسانبه توانمینمین قرعه خوشبختی را ا -ن ستادیتو ابرابر –وبا این وجود 

 ( 41: 1243)شیمل،                                                                                    

 است که پرتو خاص خورشید حقیقت است:« انسان»از دیدگاه مولوی، اما این 

 تابان صفات ذوالجلالاندر آن   خلق را چون آب دان صاف و زلال

 ( 3172: 6، ج 1373)مولوی،  

، بیانگر ظاهرشدن (یبه شکل ی)از شکل های شیمل نیز، مفاهیم از رنگی به رنگیدر سروده

 است: ،داندیمی تعالحقنور  را پرتوکه جهان  - وحدت وجود بر مذهب تجلی

 او گفت:  

Er sprach: 

 Ich erschein dir als Gazelle,... 

 گردم من بر تو به شکل غزالی ظاهر می

 محجوب و در کنار یک چشمه 

 اما پیش از آن که تو متوجه شوی 

 گریزم من با سرعتی بسیار چابک می
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 تا آن که از پیکان تو دور گردم 

 ها در پشت بیشه

 شوم و در آن هنگام در شکل شیر به تو نزدیک می

 (.43: 1243در روشنایی زرین )شیمل،  ترتابان

 روشنایی زرین در سخن شیمل، منبع نور احدی و پرتو آن در عالم کثرات است:

Ich sprach zu ihm: ،O grenzenloses Leid,... 

 تو آینه هستی 

 (. 61تر باشد )همان: تر است هر اندازه رنج تو تیرهو تصویر من در تو روشن

 

 ایجابی -صفات سلبی چگونگی خدا و -2-24-3

است و از « کلامی»های دربارة خداوند و صفات او، عمدتاً، در زیرمجموعة گزاره گفتنسخن

مهمی  مسئلةرود. برای دانستن و پرداختن چنین به شمار می« الهیات سلبی و ایجابی»رویکردهای 

 پردازیم: به تعاریف این اصطلاحات می اختصاربه

گوییم، دربارة با زبان عادی سخن می هاانسانکه دربارة  گونهمانهالهیات ایجابی؛ یعنی »

تنها به شیوة  معتقد استگوییم. الهیات سلبی، اوصاف و افعال خدا نیز با همین زبان سخن می

توان دربارة افعال و صفات خداوند سخن گفت؛ یعنی اینکه خداوند چه چیز نیست نه سلبی می

 (. 21: 1321، یخانیعل« )اینکه چه چیز است

 نماید: صفات ایجابی خداوند را وصف می گونهنیاهای کلامی خود شیمل با گزاره

Du unaussprechlich höchstes, Gut... 

 تو ای آن که والاترین دارایی هستی، بدون آن که در وصف بگنجی 

 آیا تو دریایی که امواج خود را 

 داری ی ساحل گسیل میسوبههر زمان نو به نو 

  ؟گیریو با وجود این جاودان در خویشتن آرام می

 (. 24: 1243از دریایی )شیمل،  ترمیعظنه تو 
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همچنان که ملحوظ نظر است در بندهای یاد شده، شیمل خداوند را ـ به طریق ایجابی ـ 

نماید، با این بیان که: تو را از وجود خداوند سلب می« دریا بودن»داند و سپس دریایی مواج می

غیب به »تر از دریایی. مولانا نیز تمثیل دریا و موج را برای معانی: نسبت عالم دریا نیستی تو عظیم

عالم عقل »، «عالم ناخودآگاهی ذهن به خودآگاهی»، «الفاظ و حروف»، «باطن و ظاهر»، «شهادت

را مظهر « امواج»ی و تعالحقرا مظهر « دریا»به کار برده است. عارفان « در مقایسه با عالم حس

 (.417: 1332تاجدینی، ) «انداسماء و صفات او دانسته

مولانا در قاب همین تمثیل، )دریا و متعلّقات آن( بارها انسان را چون مرواریدی زاییدة 

 کند:دریای حضرت حق معرفی می

 صاف و تابنده و خوش چون دمر مکنون باشیم  ما چو زاییده و پرورده آن دریاییم

 (1644: 1376)مولوی،  

و در بیتی دیگر، از زبان حق گوید: آیا نگفتم به تو که من دریایی هستم و تو ماهی این 

 دریا؟ پس از من دور نشو که خواهی ممرد: 

 خشک که دریای با صفات منمبمرو   نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی

 ( 1722: 1376)همان،  

، ارزشمند دانسته که حامل روازآنناگفته نماند، در جایی مولانا صدف وجود آدمی را 

هایی که از مروارید تهی طور که صدفهمان اساسنیبرامروارید عشق یا معرفت بوده باشد؛ 

هایی نیز که بویی از معرفت نبرده و همچون توانند ارزشمند تلقیّ شوند، انسانهستند نمی

 توانند ارزشمند بوده و منظوران خلقت تلقی شوند:اند نمیهچارپایان زیست

 های قوالب در جهاناین صدف

 لیک اندر هر صدف نبود گهر

 گزینکاین چه دارد، و آن چه دارد می

 انـد از بهـر جـان   گر چه جمله زنـده  

 چشــم بگشــا در دل هــر یــک نگــر     

 آنچه کمیاب است آن دمر ثمین

 (1016: 2، ج 1373)مولوی،   
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طور مطلق ـ به میان آورده باشد، انسان را ـ به« مروارید»شیمل، اما بدون آنکه سخنی از 

« دریا»و « صدف»کند، از رابطة بین ارزشمند گفته و در تشبیهی که بین او و خداوند برقرار می

برد. در برقراری این همانندسازی، وجه ی ارتباط معنوی میان آدمی و پروردگار بهره میالقاجهت 

 شود:آن به گوش( شنیده می کردنکینزدشبه بین صدف و دریا، آوایی است که از صدف )هنگام 

In jeder Muschel lebt ein leises Rauschen: 

 در هر صدف شرشری آرام نهفته است

 (.22: 1243توانی در آن صدای دریا را بشنوی )شیمل، تو می

 

 سماع و فلسفة آن-2-24-4

سماع که بیشتر با نام مولانا شناخته شده، در معانی: شنیدن، »اند: در معنی سماع گفته

« شنوانیدن، گوش دادن، مجازاً به معانی مختلفی از قبیل: رقص و وجد و حال و... آمده است

 (.322: 1324)حاکمی والا، 

گردد، این نکته واضح است یم دریافت میکرابن عربی معتقد است که مطابق آنچه از قرآن»

و چون « إن من شئ اِلا یمسبحم بحمده»ی خداوند سبحان است. گوحیتسبکه همه چیز در عالم، 

ی مقصدی معلوم سوبههمه عالم در حرکاتی موزون و با فواصل و تناسب خاص با شوق و عشق 

های د، بدین روی دارای نغمههمه در فلکی شناورن« کلُ فی فلک یسبحون»کند و طی منازل می

اند که تنها اهل جملگی ایقاع الهی و قول ربّانی ساز کرده نیالدیمحو به تعبیر  هستندموزون 

 (.227-223: 1374)ایرانی، « صفای دل و کشف و شهود، سامع و ناظر آن هستند

همچون  دار در اندیشه مولانا. او نیزطور سماع و رقص یکی از مباحث مهم و معنیهمین

 بیند:را در رقص و سماع می کائناتی همة عربابن

 گوش دل باید نه این گوش بدن  زدنکفها را تو نبینی برگ

 ( 100: 3، ج 1373)مولوی،  

عقیده، مجموعة جهان هستی در غلیان و جوشش و حرکت در راستای ستایش  ن،یبنابرا

خود  زبانانهمپروردگار جهان است و شیمل که مولانا را خوب فهم کرده است بهتر از دیگر 

 به چه معناست: « هاشاخه زدنبرهمکف »داند که می
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 گوید:آری، مگر نه این که ارغنون طوفان ستایش تو را می

Alle Gedanken Kreisen um dich,... 

 کنند! های ملایم در پیرامون تو نجوا میو نسیم

 زمین و ستارگان، ماه و خورشید 

 چرخند در رقص و سماع در دورادور تو می

 ای سرآغاز ناشناخته!  !آه

 (.3: 1243تا تو را تا ابد ستایند )شیمل، 

ر و ترتیب خاصی است که در حرکت سماع در هستی از دیدگاه شیمل، نیز، همان نظم و قرا

 بینیم: ها میسیارات و مجموعة کهکشان

Bei meinem Spiele tanzen die Planeten,... 

 رقصند به هنگام نواختن من ستارگان می

 (. 13چرخند )همان: ها مستانه میدی که خورشینیبیمو 

 سروده بود:  گونهنیاتر، همین مضمون را و مولوی، پیش

 ما در میان رقصیم رقصان کن آن میان را  و ماه و اختر رقصان بگرد چنبرخورشید 

 ( 126: 1376)مولوی،  

 گردد: شود، در پهنای چرخ رقصان میو آنگاه که جان انسان وارسته با جان هستی یکی می

 رقص رقصان گشته در پهنای چرخ  جان من با اختران آسمان

 ( 222)همان:  

 داند: ی میتعالحقهای عالم را زبان گویای ستایش در همین زمینه، شیمل تمام پدیده

Alle Gedanken kreisen um dich... 

 گوید این که ارغنون طوفان ستایش تو را می مگر نه !آری

 کنند؟های ملایم در پیرامون تو نجوا میو نسیم

 زمین و ستارگان، ماه و خورشید 

 (. 3: 1243چرخند )شیمل، دورادور تو می در رقص و سماع در
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تر بر قلم رانده بود، این که همه موجودات جهان ای است که مولانا پیشو این همان عقیده

پیوسته متناسب با درک و توانایی خود،  ...از: دریا، ستارگان، باد، طوفان، پرندگان، درندگان و

 گویند: ستایند و تهلیل میخداوند را می

 جوهر آهن بکف مومی بود  دی کندوهم لحن داو هاکوه

 دانی شودبحر با موسی سخن  باد حمال سلیمانی شود

 ابراهیم را نسرین شود، نار  با احمد اشارت بین شود، ماه

 ( 1014: 2، ج 1373)مولوی،  

گوید، ای ـ با مخاطب سخن میمولانا در جای دیگر از زبان کائنات ـ از هر جنس و طبقه

 یابید:آدمیان با گوش و چشم ظاهر در نمیاما شما  م؛یکنیمشنویم و ادراک بینیم، میاینکه: ما می

 با شما نامحرمان ما خامشیم  ما سمیعیم و بصیریم و هشیم

 محرم جان جمادان کی شوید  رویدچون شما سوی جمادی می

 غلغله اجزای عالم بشنوید  ها رویداز جمادی عالم جان

 ها بزدایدتوسوسة تاویل  تسبیح جمادات آیدتفاش 

 جا( )همان 

 و در جای دیگر: 

 زبر و ریز یب شیزید خوش عمی  اندرین عالم هزاران جانور

 بر درخت و برگ شب ناساخته  گوید خدا را فاختهشکر می

 اعتماد رزق بر تست ای مجیبه ک  گوید خدا را عندلیبحمد می

 (2221: 1)همان، ج  

 

 گیرینتیجه-3

اثر آنه  «ینغمة ن»شناسانه از سبک یقیتطب یلتحل»آنچه از پژوهش انجام شده، تحت عنوان 

به دست آمد عبارت از این است که: « ید بلخمحمّ ینالدمولانا جلال یهاو سروده یملش یمار

که مجموعة « نغمة نی»( در سرایش منظومة 2003-1222اندیشمند نامی آلمانی، آنه ماری شیمل )
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تأثیر سخنان مولانا در مثنوی و های سبکی، بسیار تحت هفده غزل بلند از اوست، از جهات مؤلّفه

 غزلیات بوده است.

یا « سطح آوایی»های سبکی یعنی جهت یکی از مؤلّفه نغمة نی از-1تر: طور دقیقبه   

)آلمانی و فارسی( بودن،  زبانه دوهای مولانا در مثنوی و غزلیات، به لحاظ موسیقایی با سروده

از منظر -2ی خود را اقتضا دارند. هاکیفونتکدام از این دو زبان، آوا و نیست و هر اسیق قابل

بوده و از  سهیمقا قابلی مولانا هاسرودهسطح لغوی )انتخاب واژگان(، ادبی و فکری، نغمة نی با 

های مولانا در این سطوح بر نغمة نی بسیار محسوس و ملموس است. رو، تأثیر سرودههمین

هایی که شناسانه خود با نماد و نشانهتیهای هسی که شیمل، حتی در ارائة افکار و اندیشهاگونهبه

در این میان، -3های خود را پیراسته است. و اصطلاحات پربسامد مولانا، سروده هادواژهیکلجزء 

نماید، برخی مضامین ادبی و فکری است که از رهاورد البته، آنچه در نغمة نی تازه می

است. برای  افتهیدستها تی ـ بدانهای حسی و عقیدتجربه واسطةبههای ویژه ـ تصویرسازی

برقرار کرده، سبب « صدف»با « انسان»و « دریا»با « خدا»ای که بین نمونه، شیمل در همانندسازی

ارتباط بین صدفِ وجود انسان با دریای وجود حضرت حق را آوایی که از صدف )با چسباندن آن 

صدف را از این منظر ندیده، بلکه آنچه گاه مولانا هیچ کهی درحالخیزد دانسته؛ به گوش( برمی

تواند در بطن آن است که می« مروارید معرفتی»بنشاند، « انسان»ی جابهباعث شده که صدف را 

، در این همانندسازی مشترک، تصویری که از کلام مولانا به دست نی؛ بنابرازاییده و پرورده شود

ف پر )با مروارید( و صدف خالی )بدون آید مثلثی است که اضلاع آن به ترتیب: دریا، صدمی

یک نقطة آن دریا که  در بیان شیمل، خواننده تنها با یک خط ممتد که یدرحالمروارید( است. 

 .روستروبه، استالاطلاق( )خداوند( و نقطة دیگر صدف )انسانِ علی
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